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  يانتقال عدالت
  ها چالش و ها ضرورت

 
 

 *  مهرگان نيرحسيام

 
  مقدمه

ي حقوق بشر و حقوق بشر دوسـتانه اساسـا نقـض    ها معاصر در حوزه الملل بينحقوق 
امـروزه بـا   تابد، سبب آن است كـه   نميي را بر الملل بينقواعد آمره و مرتبط با نظم عمومي 

و اثبات اثـر پـذيري مسـتقيم هـر      ها عنايت به حذف صفت اطلاق از اصل حاكميت دولت
ي مذكور، صلح و ها ، نقض قاعده در حقوقالملل بينرويداد اجتماعي داخلي بر نظام روابط 

افكند و جامعه جهاني را بر مبناي مقررات آمره مسـتتر در   ميي را به مخاطره الملل بينامنيت 
ي مشـروع،  ها ي پيش بيني شده در آن، حسب مورد و به روشها ملل متحد و روشمنشور 

  .سازد ميواجد صلاحيت لازم براي مداخله و ريشه كن ساختن ماده فساد 
عدالت انتقالي مجموعا ناظر بر اقداماتي همه جانبه و فراگير است و بـه منظـور جبـران    

ل حقـوق بشـر يـا حقـوق     گسست عميق اجتماعي در جوامع قرباني نقـض فـاحش اصـو   

                                                                                                                                        
 a.mehrgan@yahoo.com        .ساري است دانشگاه آزاد اسلامي ملللا ، استاديار حقوق بيناميرحسين مهرگاندكتر  .*
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گشته،  متوجه اشخاص يستماتيكس گسترده يها يعدالت بياز  يآثار ناش يمو ترمبشردوستانه 
  . باشد مي

 ها ي موضوع تنشها طراحي مباني و چگونگي اجراء و اعمال عدالت انتقالي در سرزمين
در امور و مخاصمات مسلحانه شديد توسط اعضاي جامعه جهاني، نه تنها مداخله نامشروع 

باشد، بلكه حق و تكليفـي اسـت بـر عهـده      نميساير كشورها و دليل نقض اصل حاكميت 
  .ي گرددالملل بينتواند موجب مسئوليت  ميكشورهاي عضو ملل متحد كه استنكاف از آن 

ي خارجي، منافع مشروع ملي خود را تعقيب و ها كشورها حق دارند در اعمال سياست
بايد مورد سوء استفاده قرار گيرد، بدين منظور، عدالت انتقـالي  اجراء كنند ولي حق مذكور ن
به ويژه اصل حقوقي حسن نيت استوار و ابتناء گـردد   الملل بينبايد بر پايه مقررات حقوق 

 يـر ز يو بازسـاز  يامستلزم اح يجامعه جهان يتوسط اعضا ياعمال عدالت انتقالاز اين رو، 
منـافع و   ياسـي، فـارغ از ملاحظـات س   يدباشد و با ميكشورها  يردر سا يادينبن يها ساخت

  .مستتر در عدالت محقق گردد ياتبه غا يابيو صرفا به هدف دست يمصالح مل
ي است زيرا اصل الملل بينبديهي است نقض اصل حقوقي حسن نيت، موجد مسئوليت 

مذكور يكي از اصول حاكم بـر ايجـاد و اجـراي تعهـدات حقـوقي و سـنگ بنـاي روابـط         
گـردد و صـرف نظـر از منشـاء ايجـاد آن تعهـدات، جـزء لاينفـك          ميمحسوب  مللال بين

ي در آن الملل ـ بـين باشد كـه همكـاري    ميي به ويژه در دوران معاصر الملل بيني ها همكاري
  .1ي گشته استالملل بينمبدل به ضرورت زيست 

  
  عدالت 

و تشـنه  بشر بر اساس اجبار ژنـوم انسـاني خـويش، از ديربـاز در جسـتجوي عـدالت       
دستيابي به آن است ولي به دليل نسبيت فلسفي و موضوعي عدالت، ارائه تعريف واحـد و  
متحدالشكل از آن، تابع محض زمان و مكان است و بدين سبب عـدالت خـواهي بشـر در    

  .عدالتي شده است بيبعض موارد، خود مبناي منازعات خونين و 
                                                                                                                                        

  ) استراليا عليه فرانسه(اي  المللي كيفري، قضيه آزمايشات هسته ديوان بين 1
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كه گـاه آن را   اي كنند به گونه ميارائه علوم نظري تعاريف و تعابير گوناگوني از عدالت 

داننـد يـا حسـب مـورد عقلـي       ميفاقد معناي تجسمي و گاه عيني و داراي ما به ازاء مثلي 
دهند، به هر تقدير، قـدر متـيقن آن اسـت كـه مبـاني       ميمحض يا تقنيني و قراردادي جلوه 

خاصمات مسلحانه عدالت با مفهوم صلح در هم آميخته و سخن از دادگري فقط در فقدان م
و رعايت قواعد حقوق بشري قابل طرح است و صلح پايدار نيز در سايه حكومـت قـانون   

  .تواند استقرار يابد مي
قاعـده در دو   يحناظر بر عملكرد صح يوصف، نگاه ما به عدالت بر اصول حقوق ينبا ا

هـر  باشد كـه   مياستوار حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه  يعني الملل بينشاخه مهم حقوق 
  .بشمار آينددر جهان معاصر  ينراست يتضامن استقرار صلح و امندو 

يمي مفـاه  يـا آ يست؟صلح چ يها ساخت يرزمقوم  يقواعد حقوق يمبنا توان پرسيد مي
غالـب،   يتاكثر يرا ي،قانونگذار يدولت، قوا ي،و اشراق، وجدان عموم يمانعقل، ا چون
 ياز آنجا كه عـدالت اصـولا مفهـوم    يرند؟قرار گ جهاز اين حيث مورد توتوانند  مي ،اخلاق

مورد اشـاره   يها ياراز مع يچيكه دهد مينشان  تاريخ ،بر زمان و مكان است يو متك يرمتغ
و به نظر ما نبايد مدعي ايجاد و استقرار كامل صلح بـر  گردند  نمي يصلح ساز تلق ييبه تنها

روشـي كـه بتوانـد خصـومت را بـه       با اين وصف، هر معيار يـا . اساس هر يك از آنها شد
حل و فصل كرده و زمينه استقرار صلح دائم و مـردم سـالاري منطقـي را     اي صورت ريشه

   .فراهم سازد، عادلانه است
  

   يعدالت انتقال
عدالت انتقالي مفهومي است كه در سايه آن انتقال و تعميم دموكراتيك قـدرت و زمينـه   

دالتي پس از منازعـات شـديد اجتمـاعي و نقـض     ع بيجبران حد اكثري خسارات ناشي از 
  . گردد ميممكن  قابل تصور هزينه ينبا كمترگسترده حقوق بشر يا حقوق بشر دوستانه 

ي هـا  تاسـيس كميتـه  : از اقـدامات فراگيـر ماننـد    اي اين معنا در برگيرنده طيف گسترده
ور به تعقيب ي ويژه يا تخصيص بخشي از ظرفيت قضايي كشها حقيقت ياب، ايجاد دادگاه

ي جبرانـي و بازسـازي،   هـا  و مجازات عاملان و آمران نقض سيسـتماتيك حقـوق، برنامـه   
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ي امنيتي، حفـظ يادبودهـا و يادمـان قربانيـان،     ها برقراري عدالت جنسيتي، بازسازي سيستم
 يچيـده كه آثار پ يياز آنجا در هر حال،. ي مسلحانه استها درمان تروماي ناشي از خشونت

بشر دوستانه اغلب بـا انجـام اقـدامات منفـرد و      يافاحش قواعد حقوق بشر  از نقض يناش
 ياز اقدامات مرتبط جبران اي يرهمستلزم انجام زنج يعدالت انتقال يستند،ن يمپراكنده قابل ترم

  .است
است كه احيانا  اي دست يابي به اهداف عدالت انتقالي، مستلزم انجام اقدامات همه جانبه

سازد، ممكن است دولت جانشين به دليـل   ميپياده سازي آن را با مشكلات فراواني مواجه 
وجود شرايط پيچيده سياسي حاكم بر كشور يا به منظور حفظ ثبات سياسي و امنيتي جامعه، 
اصولا فاقد توان كافي در تحقق اين معنا بوده يا اصولا متمايل بـه همكـاري در ايـن زمينـه     

شـمار   بـي نباشند، براي نمونه، در مواردي كه برقراري عدالت متضمن رسيدگي به شكايات 
اغلب فاقـد ظرفيـت   ) بخصوص اگر دچار ضعف يا فساد باشند(ي قضايي ها باشد، سيستم

لازم براي تعقيب و مجازات مجرمان هستند، در اين مواقع نه تنها امكـان برقـراري عـدالت    
گيـرد،   مـي متهمان نيز در معرض خطر قـرار  افراد بلكه حقوق يد آ نميبراي قربانيان بوجود 

افـراد  ي صليب سرخ به منظور صيانت از حقـوق بشـري   الملل بينچندانكه در رواندا، كميته 
ي ها جنوسايد، ناچار از تامين هزينه ساخت زندان متهم به ارتكاب، مشاركت يا معاونت در

  .نگهداري ايشان گشتاستاندارد به منظور 
اين وصف، حتي اگر سيستم قضايي يك كشور بتواند از عهده رسـيدگي عادلانـه بـه     با

ي جهاني بـر آيـد، بـاز هـم     ها موارد نقض قواعد حقوق بشر و بشر دوستانه برابر استاندارد
توان بر آن بود كه تعقيب و مجازات عاملان و آمران نقض قواعد حقوق بشـر يـا بشـر     نمي

گردد و تجربه ناشي از دو دهه بحـث بـر    ميآلام قربانيان  دوستانه به تنهايي موجب كاهش
دهد دستيابي به اين غايت ارزشمند مستلزم انجام اقدامات  ميسر مباني عدالت انتقالي نشان 

  .باشد ميديگري نيز 
تعقيب شمار اندكي از متهمان به نقض فاحش حقـوق بشـر يـا حقـوق بشردوسـتانه و      

به حقيقت مسـتتر در پـرده اعمـال ارتكـاب يافتـه يـا        اعمال مجازات بر ايشان بدون توجه
ي حقيقت ياب و عدم توجه بـه انجـام سـاير اقـدامات ضـروري جبرانـي و       ها تاسيس نهاد
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اختلافات  اي اصلاحي، پنهان كردن آتش در زير خاكستر است كه نه تنها موجب حل ريشه

در چنـين وضـعيتي،   سياسي است، بـديهي اسـت    گيري گردد بلكه نماينگر نوعي انتقام نمي
  ! قواعد حقوقي در آينده، كاهش نخواهد يافت تر احتمال نقض مشابه يا شديد

بدين ترتيب طرح بحث عدالت انتقـالي بـدون توجـه بـه اصـلاحات زيـر سـاختي يـا         
فرهنگـي و آموزشـي در اجتمـاعي معـين،     / اجتمـاعي / ساختاري در مجموعه نظام سياسي

عدالت انتقالي، حذف معلول با قصاص مجرم و ارضاي معنا بيش نيست،  بيشعاري پوچ و 
حس انتقام طلبي فرد قرباني نيست، بلكه ابزاري است براي قلع كلـي مـاده فسـاد بواسـطه     

  !علت زدايي
  

  عدالت انتقالي و حقوق بشر
رخ دادهاي سياسي  پيمفهوم عدالت انتقالي براي نخستين بار در دهه هشتاد ميلادي در 

روپاي شرقي و مطالبه عدالت اجتماعي توسـط قربانيـان نقـض هدفمنـد     آمريكاي لاتين و ا
ي عدالت خواه در منـاطق مـورد اشـاره منتهـي بـه      ها تلاش جنبش. حقوق بشر، مطرح شد

ي خودكامه گشت با اين حال، حقوق از كـف رفتـه و رنـج قربانيـان نقـض      ها سقوط رژيم
نمود عاملان و آمران نقض  ميفاحش حقوق بشر و در مواردي حقوق بشر دوستانه ايجاب 

قواعد حقوقي، تحت تعقيب قضايي قـرار گرفتـه و در صـورت ثبـوت جـرم، بـر اسـاس        
  .ي قانوني گردندها متحمل مجازات الملل بيني ملي يا حقوق ها حقوق

اجتماعي است در برابر نقض گسترده و سيسـتماتيك   - عدالت انتقالي واكنشي حقوقي 
به غايت تثبيت صـلح و تضـمين پايـداري آن بـا شناسـايي      يا بشر دوستانه كه  حقوق بشر

و پافشاري بر احقاق حقوق از دست رفته ايشان در سايه آشتي ملـي و   نقض قاعده ياننقربا
ي هـا  اين معنا، تابع اوضـاع و احـوال و متغيـر   . گردد ميتقويت مباني مردم سالاري تاسيس 

شاكله آن بسته به شرايط زمـان و  گوناگون اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است كه 
مكان، ممكن است دگرگون گردد با اين وصف، مبتني بر دگماتيسـم حقـوقي و مـوازين و    

  .و زمان بندي از پيش تعيين شده نيست ها معيارهاي فكري ثابت، برنامه
و بـر   يخـارج  يـا  يداخل يها تحت فشاري حاكم ها در اغلب موارد پيش گفته، قدرت
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ماعي، با وجود اقتدار بر استمرار حاكميت خود، حاضر به تـرك قـدرت   مبناي مصالحه اجت
گشتند با اين وصف عملكرد سيستمي عدالت انتقالي به غايت احياي حقوق پايمال شـده و  

ي گوناگون از جمله مجازات مرتكبين نقض قواعـد  ها جبران رنج وارده بر قربانيان به روش
ي ناشي از اجراي آن، مانع اقدام ها كه نگراني گشت ميمحقق  اي بايست به گونه ميحقوقي، 

  !خودكامگان در ترك قدرت و انتقال دموكراتيك آن نگردد
بدين ترتيب عدالت انتقالي در آستانه دوراهي تعديل تعقيب و مجـازات از يـك سـو و    

توان بر آن بود كه عدالت انتقالي، اگرچه  مياحياي حقوق از سوي ديگر قرار گرفت، عليهذا 
بر صيانت از قاعده حقوقي است، در عين حال نگاهي مشروع و قابل توجيه به تعديل  ناظر

  .آن نيز دارد
  

  الملل بينعدالت انتقالي و حقوق 
عدالت  از الملل بينكه صراحتا نمايانگر اقبال عام تابعان بلافصل حقوق  مشخصي اسناد
ي الملل ـ بـين  يهـا  نهـاد  هين آن باشد در دست نيست كما اينكه در ايـن حـوز  و مواز انتقالي

يي از آن، اغلـب در  هـا  بخـش  يا حسب مورد بلكه اين معنا نيز وجود ندارند ح ويژهصلاذي
 يالملل ـ بينآراي مراجع قضاوتي  بشر و بعضا بشر دوستانه يا الملل بينمتون و اسناد حقوق 

  .گردد مييافت 
براي نمونه، دادگاه ميان امريكـايي حقـوق بشـر در قضـيه ولاسـكوئز رودريگـز عليـه        
هوندوراس، نسبت به شناسايي و اعلام چهار تعهد بنيـادين بـراي همـه اعضـاي بلافصـل      

ي تاسـيس  هـا  در حوزه حقوق بشر اقدام نمود كه برخي از مهمترين بنيـاد  الملل بينحقوق 
  :كنند ميرا تبيين حقوقي عدالت انتقالي 

  .انجام اقدامات مسئولانه به منظور پيشگيري از نقض قواعد حقوق بشر - 1
  .انجام تحقيقات جدي با هدف حقيقت يابي، پس از وقوع موارد نقض حقوق بشر - 2
  .ي اجرائي مناسب براي مرتكبين نقض قواعد حقوق بشرها وضع و اجراي ضمانت - 3
ي وارده بـر  هـا  سته بـراي جبـران آسـيب   ي شايها حصول اطمينان از فراهم گشتن بستر - 4

  .قربانيان
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اصول بنيادين فوق الذكر، بعدها مبناي تصميمات و تنظـيم معاهـدات مهـم ديگـري در     

ي قـرار  الملل بينو سند موسس ديوان كيفري حقوق بشر  ييدادگاه اروپاسازمان ملل متحد، 
    .خصيص يافتبه اصول مورد اشاره ت اي گرفت كه در مرجع اخير الذكر، سهم ويژه

گردند كـه   ميجوامع بدان سبب قرباني نقض فاحش حقوق بشر يا حقوق بشر دوستانه 
ساختارهاي امنيتي و سياسي كشورهاي متبوع بدلائل گوناگون تـوان حمايـت از ايشـان را    

ي امنيتي و بافت فكري و سياسي كشور، خود ناقض حقـوق بشـر يـا    ها نداشته يا ارگانيسم
  . اند بشر دوستانه بوده

بدين ترتيب، دستيابي به عدالت انتقالي بواسطه همان تفكرات و ساختارهاي حكـومتي  
 و ساير كشـورها  يجامعه جهان ياعضا رسد ميظر نوصف به  ينبا ا نمايد، ميمعنا  بيعملا 

ي موضع نقض فاحش قواعد حقوق بشـر و بشـر   ها در سرزمين يعدالت انتقال يدر برقرار
  .باشند يفحق و تكل يدارادوستانه، از اين حيثيت نيز 

  
  راهبرد ملل متحد در عدالت انتقالي، حق و تكليف 

دبير كل سازمان ملل متحد جزوه مباني دستيابي بـه عـدالت انتقـالي را     2010در مارس 
راگير عناصر تشـكيل دهنـده عـدالت    كه در خلال آن ضمن تاكيد بر ماهيت ف 1منتشر نمود

انتقالي، بر ارتباط مستقيم و تاثير متقابل هـر يـك از آنهـا بـر يكـديگر و ضـرورت وجـود        
  .هماهنگي ميان عناصر مزبور تاكيد شد

نكته مهمي كه در تدوين راهنماي مباني عدالت انتقالي مورد توجه دبير كل قرار گرفت 
ي موضوع نقض گسـترده حقـوق   ها ني در سرزميناين است كه اقدامات فراگير جامعه جها

و ) سـرزمين هـدف  (بشر يا حقوق بشر دوستانه، بايد با واقعيات حاكم بـر جامعـه قربـاني    
اوضاع احوال منطقه و نيازهاي عيني اجتماعي منطبق بـوده و در نهايـت منتهـي بـه امكـان      

  .تثبيت مسئوليت، برقراري عدالت و آشتي ملي گردد
  

                                                                                                                                        
1 Guidance Note of The Secretary General , United Nations Approach to Transitional Justice 

2010  
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  :باشد ميراهبرد پيشنهادي دبير كل مشتمل بر ده اصل كلي زير 
ي در طراحـي و اجـراي   الملل بيني ها حمايت و تشويق فعال و متابعت از موازين و نرم - 1

  .عدالت انتقالي
  .بافت جامع سياسي در مناطق عملياتي به هنگام طراحي و اجراي عدالت انتقالي به توجه - 2
ي آماري و ظرفيت و توان اجتمـاعي هـر كشـور و    ها بر مبناي داده ابتناء عدالت انتقالي - 3

  .تعميم آن بر آحاد اجتماع
  .جدي و گسترده براي تبيين و صيانت از حقوق زنان تلاش - 4
  .توجه عميق به مساله حساس حقوق كودك - 5
  .در نقطه ثقل طراحي و اجراي عدالت انتقالي) انسان(متمركز ساختن قربانيان  - 6
  .ايجاد هماهنگي كامل ميان عدالت انتقالي و حكومت قانون - 7
  .ايجاد پيوند ميان عناصر شاكله عدالت انتقالي با يكديگر در مراحل طراحي و اجراء - 8
توجه جدي به اينكه طراحي و اجراي عدالت انتقـالي بايـد بـدون هرگونـه تبعـيض و       - 9

نون و عمـل و قلـع   معطوف به كشف و حل همه مـوارد نقـض قواعـد حقـوقي در قـا     
ماده فساد بوده و در برگيرنده تمامي حقوق نقض شده قربانيان بدون توجه بـه   اي ريشه

  .ي سياسي، مذهب، جنسيت و غيره ايشان باشدها گرايش
  .مشاركت و همكاري جامعه جهاني در تعميم عدالت انتقالي بايد واقعي و موثر باشد - 10

  :داند ميلحاظ سه مبناي اساسي زير، قابل اجراء  سند مورد بحث، اصول دهگانه فوق را با
منازعات و دلائل بنيادين نقـض حقـوق    اي عدالت انتقالي با كشف و امحاء ريشه - الف

  .بشر يا حقوق بشر دوستانه، قابل دستيابي است
عدالت  اي استوار نمودن مفهوم صلح سازي بر موازين حقوق بشر و ملاحظات پايه - ب

  . انتقالي
فرهنگي / اقتصادي/ ي اجتماعيها عدالت انتقالي بر اساس تقويت زير ساختتحقق  - ج

و هماهنگ سازي عمليات خلع سـلاح، سـركوب منطقـي رفتارهـاي تهـاجمي و      
  .ي گوناگون جامعهها متحد ساختن بافت

اختلافـاتي كـه    اي رسد استقرار عدالت انتقالي بر حل و فصـل ريشـه   ميعليهذا، به نظر 
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گـردد، نـه تنهـا يـك      مـي نقض فاحش حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه  بقاي آنها منجر به

  . گردد ميضرورت عملياتي است بلكه حق و تكليف اعضاي جامعه جهاني محسوب 
ي ناقض حقوق ها گردد كه خشونت ميضرورت برقراري عدالت انتقالي هنگامي مطرح 

دين حـاكميتي دچـار   بشر يا حقوق بشر دوستانه چنان فراگير گردنـد كـه سـاختارهاي بنيـا    
در معناي حاكميت كه مهمتـرين وظيفـه آن ارائـه خـدمات لازم      - فروپاشي گشته و دولت 

ديگر قادر يا خواستار اعمال اشتغالات خود نباشد، بديهي است  –براي بقاي نوع بشر است 
ي كه بواسطه نقض فاحش حقوق الملل بيندر چنين وضعيتي، حفظ و استقرار صلح و امنيت 

حقوق بشر دوستانه در بخشي از جهان به مخاطره افتـاده اسـت، بـر عهـده تمامـت       بشر يا
  .باشد ميجامعه جهاني و همه اعضاي بلافصل آن 

با اين وصف، مشاركت جامعه جهاني در اين امر با موانعي روبرو اسـت چندانكـه قلـع    
خوش راستين ماده فساد و دست يابي به حد معقـول انتظـارات جمعـي از عـدالت را دسـت     

و منافع ملي كشورها، دليل عمده  ها رسد تنوع سياست ميسازد، به نظر  ميي جدي ها ترديد
  .بروز چنين مشكلاتي باشد

  
  و مساله سوء استفاده از حق  الملل بينحقوق 

بنا بر ملاحظات سياسي، عملي و ضرورت جلوگيري از تسري نا آرامي يا آثار ناشـي از  
ي مبتني بر مصالح و منافع داراي اولويت، مشخص ها سياستآن، كشورهاي همسايه اغلب 

گيرند كه اين امر در برخي نقاط جهـان ماننـد    مي پيي بحران زده ها و مهمي را در سرزمين
  .خاور ميانه، نمود چشمگيري دارد

تجميع بيان فوق با حق و تكليف اعضاي جامعه جهـاني در طراحـي و اعمـال عـدالت     
مگوني يا بدتر از آن، تعـارض منـافع و مصـالح ملـي كشـورها در      انتقالي از يك سو و ناه

دهد كه تحقـق غايـات مسـتتر در     مي، نشان الملل بينتعقيب و تثبيت عناصر سازنده روابط 
  .عدالت انتقالي تا چه اندازه پيچيده است

عدم شفافيت ابعاد حق و تكليف كشورها در اجراي عدالت انتقـالي در گسـتره حقـوق    
ي كلاسيك و مدرن حقوق بشر از منظر حق بر ها لاهاي ناشي از تكامل نسلمعاهدات و خ
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سازد بلكه قضاوت نهـايي در مـورد    مي تر حيات و حق بر اختيار، نه تنها موضوع را پيچيده
ي ملـي  هـا  رفتار كشورها در اين حوزه را مبتني بر اصول كلي حقوقي و تـا حـدي حقـوق   

  . ددگر ميسازد كه موجب ابهام در تشخيص  مي
سازد، البتـه   ميبديهي است ابهام در تشخيص حق، احتمال سوء استفاده از آن را ممكن 

يعني سوء استفاده به طور كلي با اين معنا  الملل بيني حقوقي ملي و حقوق ها تمامي سيستم
  .كنند ميمخالفت داشته و مقابله  از حق، بر اساس اصول كلي حقوقي
از حق به عنوان يك اصل كلـي حقـوقي، حقـوق ملـي      خواستگاه مقابله با سوء استفاده

ي هـا  در واقع مخـرج مشـترك سيسـتم    الملل بينكشورها است، ليكن از آنجايي كه حقوق 
حقوقي ملي اعضاي جامعه جهاني است، اين معنا به حقوق اخير نيز راه يافت چندانكه تهيه 

) وابسته به جامعه ملل(ي الملل بينكنندگان پيش نويس سند موسس ديوان دائمي دادگستري 
 1الملل بين، به هنگام تعريف اصول كلي حقوق به عنوان يكي از منابع حقوق 1920در سال 

گرفت، به دو مصداق و اصـل بـارز آن    ميي ديوان مورد استفاده قرار ها كه بايد در قضاوت
  .كنند مي، اشاره 3و ممنوعيت سوء استفاده از حق 2يعني اعتبار قضيه محوم بها

، ممنوعيت سوء اسـتفاده از حـق   الملل بينو نظام روابط  الملل بينچارچوب حقوق  در
ي خـود  الملل بينبدان معنا است كه اعضاي جامعه جهاني در اعمال حقوق و انجام تكاليف 

ي مبتني بر معاهدات، عرف، رويـه  الملل بينبايد بر اساس اصل حسن نيت، پاي بند تعهدات 
قضايي و اصول كلي حقوق بوده و از انجام هر فعل يا تـرك فعـل كـه در تضـاد بـا منـافع       

  .باشد، اجتناب ورزند الملل بينمشروع ساير اعضاي بلافصل يا با واسطه حقوق 
ي آتـي در قبـال   هـا  اعضاي بلافصل جامعه جهاني متعهدند براي صيانت از حقوق نسل

رده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تضمين برقراري عدالت و حفظ صـلح و  نقض گست
ي رشد اجتماعي و حقوق بشر تلاش كـرده و سـطح   ها ي و توسعه شاخصالملل بينامنيت 

  .خود با ساير كشورها را ارتقاء دهند آميز مسالمتتسامح و تساهل و همزيستي 
                                                                                                                                        

المللي دادگستري از اصول كلي حقوق به عنوان يكي از  اساسنامه ديوان بين 38ماده  Cدر حال حاضر، بند  .1
  .كند گيرد، ياد مي الملل كه براي انجام اشتغالات قضاوتي ديوان مورد استفاده قرار مي منابع حقوق بين

2. Res judicata 
3. Prohibition of abuse of rights 
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ه جهاني است كما اينكه در حسن نيت، شرط لازم استمرار عضويت هر كشور در جامع

منشور ملل متحد تاكيد شده است كه همه اعضاء به منظـور تـامين و تضـمين     2ماده  2بند 
تعريـف شـده در   ) يالملل ـ بـين (حقوق و مزاياي ناشي از عضويت در ملل متحد، تعهدات 

  .به موقع اجراء خواهند گذارد حسن نيتمنشور را با 
قي است كه نقض آن به منزله ناديده انگاشـتن  با اين وصف، حسن نيت، يك اصل حقو

و مقررات منشـور ملـل متحـد و موجـب مسـئوليت       الملل بيناصلي از اصول كلي حقوق 
  .گردد ميي تلقي الملل بين

  
  دستاورد

مشاركت در استقرار عدالت انتقالي و تضمين حصول به اهداف و غايـات ارزشـمند آن   
فرهنگـي و اقتصـادي جوامـع قربـاني     / اجتماعي ي تخريب شدهها كه به منظور احياي بنياد

نقض فاحش مباني حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تعميم عدالت بر قربانيان بـه انجـام   
  .گردد ميمحسوب  الملل بينرسد، حق و تكليف تمامي اعضاي بلافصل حقوق  مي

كـه   اين معنا كه بايد با درنظر گرفتن خواست و نيـاز راسـتين مردمـي بـه انجـام رسـد      
، در عـين حـال كـه متضـمن احيـاي عـدالت و بازسـازي        اند عدالتي قرار گرفته بيموضوع 

ي منهدم گشته اجتماعي با نگاهي ويژه و متمركز بر فرد قرباني است، مسـتلزم  ها زيرساخت
ي جمعي و حفظ ثبات سياسي كشوري است كه برقراري عدالت انتقالي بـه  ها تامين ديدگاه

  .شود ميي، نسبت به آن ضروري تشخيص داده الملل بين منظور حفظ صلح و امنيت
رعايت اصول بنيادين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مانند عدم تبعيض و حسن نيت 
و پرهيز از تمسك به منافع ملي و سياسي كشورهاي ديگر، اجزاء لاينفك طراحي و اجراي 

د كه تمامي اعضاي جامعه جهاني بر اين اساس بايد بر آن بو. آيند ميعدالت انتقالي به شمار 
ي سياسي يا اقتصادي، در استقرار و تعميم مواهب ها مكلفند با حسن نيت و به دور از انگيزه

ناشي از عدالت انتقالي براي جوامع قرباني نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، 
ي الملل ـ ينبمشاركت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذكور، متحمل مسئوليت 

  . گردند
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